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پـایـان شـومپـایـان شـوم

»ســـوگند« یکی از پنج ادله‌ای است که قاضی به 
اســـتناد آن می‌تواند حکم صـــادر کند و به معنای 
شـــهادت گرفتن خداوند بر صحت ادعای شـــاکی 
یـــا متهـــم اســـت.  در مـــاده 202 قانـــون مجـــازات 
اســـامی عنوان شـــده اســـت: »اداکننده ســـوگند 
بایـــد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشـــد« شـــرایط 
چهارگانـــه مذکور در این ماده بایـــد در حین ادای 
ســـوگند وجود داشـــته باشـــند. در ماده 203 این 
قانـــون نیـــز عنـــوان شـــده اســـت بـــا ســـوگند باید 

مطابـــق قـــرار دادگاه و با لفظ جلالـــه و الله، بالله، 
تاللـــه یا نـــام خداوند متعـــال به ســـایر زبان‌ها ادا 
شـــود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداکننده 
ســـوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، 
مـــکان، الفاظ و مانند آنها تعییـــن می‌کند. در هر 
صـــورت، بین مســـلمان و غیرمســـلمان اداکننده 
ســـوگند نام خداونـــد متعال تفاوتی وجـــود ندارد.

 شرایط سوگند
 براســـاس مـــاده 204 قانـــون مجـــازات اســـامی، 

ســـوگند بایـــد مطابق بـــا ادعا، صریـــح در مقصود 
بـــدون هرگونـــه ابهام باشـــد و از روی قطع و یقین 
ادا شود. در ماده 276 قانون آیین دادرسی مدنی 
مقرر شـــده که هرگاه خوانده در جلســـه دادرسی 
در قبـــال ادعـــای خواهـــان، به علت عارضـــه‌ای از 
قبیـــل لکنـــت زبـــان یـــا لال بـــودن ســـکوت کند، 
قاضـــی دادگاه رأســـاً یـــا بـــه وســـیله مترجـــم یـــا 
متخصـــص امر، مـــراد وی را کشـــف یـــا عارضه را 
برطرف می‌کند. همچنین در ماده 208 این قانون 

نیـــز عنوان شـــده اســـت که حـــدود و تعزیـــرات با 
ســـوگند نفی نمی‌شـــود؛ لکن قصاص، دیه، ارش 
و ضـــرر و زیـــان ناشـــی از جرائم، مطابـــق مقررات 

ایـــن قانون یا ســـوگند اثبات می‌شـــود.
 اگـــر ثابـــت شـــود ســـوگند کذب بـــوده یا شـــرایط 
قانونـــی آن رعایت نشـــده اســـت )مثلا ســـوگند با 
تردید  یا با توســـل به اکراه ادا شده باشد( دادگاه 
بـــه آن ســـوگند ترتیب اثر نـــداده و رأی خـــود را با 
نظـــر به ســـایر ادلـــه موجود صـــادر خواهـــد کرد. 

همچنیـــن اگـــر اداکننـــده ســـوگند عامـــاً و عامداً 
ســـوگند دروغ یـــاد کرده باشـــد، به موجـــب ماده 
649 تعزیـــرات، بـــه مجـــازات 6 مـــاه تـــا 2 ســـال 
حبس محکوم می‌شـــود.ماده 210 قانون مجازات 
اســـامی نیـــز در خصـــوص ایـــن مهم اســـت، در 
این ماده عنوان شـــده اســـت: هرگاه ثابت شـــود 
ســـوگند، دروغ  یا اداکننده ســـوگند فاقد شـــرایط 
قانونی بوده اســـت، به ســـوگند مزبـــور ترتیب اثر 

داده نمی‌شـــود.

مجازات سوگند دروغ چیست؟

دقایقی از ظهر گذشته بود که سهیل مثل همیشه با شوق 
و ذوق از مدرسه به خانه برگشت. پشت در خانه که رسید 
با خوشحالی دفتر دیکته‌اش را از کیفش بیرون آورد تا نمره 
بیســـتش را به مادر نشـــان دهد، اما هرچه زنگ زد برخلاف 
همیشـــه که مادر با لبخند در را به رویش باز می‌کرد کســـی 
در را باز نکرد. پسرک دقایقی پشت در ماند، اما وقتی سرما 
دســـتانش را کرخـــت کـــرد و صورتش بی‌حس شـــده بود به 
ناچار زنگ خانه همسایه را زد و گفت: »سلام ببخشید انگار 

مامانم خونه نیست به شما نگفته کجا میر‌ه؟«
زن همســـایه با مهربانی گفت: »نگران نباش پســـرم بیا تو، 

مامانت هر جا باشـــه الان دیگه پیداش می‌شـــه.«
چنـــد ســـاعتی کـــه گذشـــت و خبـــری از مادر نشـــد، زن 
همســـایه برایـــش غـــذای گرمـــی آورد و گفـــت: 
ناهـــارت را بخـــور و مشـــق‌هایت را بنویـــس تا 

مامانـــت بیاد.
ســـهیل پـــس از خـــوردن ناهار ســـرگرم 
امـــا  شـــد،  مشـــق‌هایش  نوشـــتن 
همچنـــان نگـــران بـــود. تـــه دلـــش 
می‌گفـــت فکـــر کنـــم اتفـــاق بدی 
افتـــاده چـــون مامانـــم ایـــن همه 
ســـاعت بیرون نمی‌مانـــد. حوالی 
غـــروب مـــادر بالاخره بـــرای بردن 

ســـهیل آمد.
پســـر کوچولـــو بـــا دیدن مـــادرش 
تعجـــب کـــرد، چشـــمان قرمـــز و 
متـــورم مـــادر از اتفـــاق بـــدی خبـــر 
مـــی‌داد. بلافاصله به آغوش مـــادر پرید و خودش 
را به او چسباند. مادرش او را محکم بغل کرد و بعد 
هـــم بـــه خانه رفتند، اما ســـهیل با دیـــدن فامیل که در 
خانه آنها جمع شـــده بودند، شـــوکه شد. مادربزرگ، عمه‌، 
خاله‌، دایی و عمو همه بودند، اما ناراحت و مشکی‌پوش.

 بـــه محـــض ورود پســـر کوچولـــو ناگهـــان عمـــه‌اش 
بـــه ســـوی او آمـــد و در حالـــی که زار می‌زد و اشـــک 
می‌ریخـــت جمله‌هایـــی می‌گفـــت که برای ســـهیل 
نامفهـــوم بـــود. مادربزرگ، عمو‌ها و بقیه نیز شـــروع 
بـــه گریه کرده و یکی‌یکـــی او را در آغوش می‌گرفتند 

و می‌بوســـیدند.
ســـهیل کـــم کم متوجه شـــد پـــدرش را دیگر نخواهـــد دید. 
علی آقا صبح زود که پســـرش را با موتور به مدرسه رسانده 
بـــود در یک تصادف جان باخته و حالا ســـهیل دیگر باید تا 
آخر عمر داغ یتیمی و نداشـــتن پدر را به دوش می‌کشـــید. 
سهیل فقط هشت سال داشت و برایش خیلی سخت بود 
که دیگر پدرش را که عاشـــقانه او را دوســـت داشت، نبیند. 
اینکه هم‌بازی شـــب‌ها و مشوق بزرگ درس و مشق‌هایش 
را دیگر نداشته باشد، ضربه روحی سختی برای پسرک بود.

چنـــد هفته بعد از مـــرگ علی آقا کم‌کم فامیل و دوســـت و 
آشنا از دور و برشان رفتند و خانه خلوت شد، حالا دیگر 
فقط ســـهیل بود و مادرش و غم نبود پدری که بیشـــتر 

از همیشه احساس می‌شد.
چهار ســـال از این ماجرا گذشت، سهیل در این مدت 
فقـــط درس می‌خواند و لحظه‌ای از کنـــار مادرش دور 
نمی‌شـــد. وابســـتگی او به مادر در این ســـال‌ها چند 

برابر شـــده بود.
ســـهیل حالا به پســـر نوجوانـــی تبدیل شـــده بود که 
بیـــش از بقیـــه هـــم ســـن و ســـال‌هایش حســـاس و 
وابســـته بـــود. به ظاهـــر زندگـــی این مادر و پســـر به 
آرامـــی می‌گذشـــت اما انـــگار باز هم سرنوشـــت با او 
سرناســـازگاری داشـــت چرا که ســـرانجام مادرش که 
زن جوانـــی بـــود به خاطر فشـــار زندگی و مشـــکلات 
مالـــی و حـــرف اطرافیـــان و دلســـوزی‌های نـــا بجـــای 
دیگـــران تصمیم گرفـــت از میان خواســـتگارانش به 

یـــک نفر آنهـــا جواب مثبـــت بدهد.

روزی که حســـین‌آقا همراه خواهرش به خواستگاری مژگان 
رفت، ســـهیل مدرسه بود. حسین‌آقا مردی پنجاه ساله بود 
که همسرش را طلاق داده و سرپرستی دو دخترش را نیز به 
مادرشـــان ســـپرده بود. او از طریق خواهرش با مژگان آشـــنا 
شده و بعد از دیدنش برای این ازدواج اصرار زیادی داشت. 
مـــژگان امـــا بـــرای ایـــن ازدواج یـــک شـــرط داشـــت؛ این‌ که 
همســـر آینده‌اش باید سهیل را مثل فرزند خودش بپذیرد.

بـــه ایـــن ترتیب با موافقت طرفین مراســـم عقـــد آنها خیلی 
ســـاده و بی‌ســـروصدا برگزار شـــد و مژگان و ســـهیل به خانه 
حسین آقا نقل‌مکان کردند، اما بزرگ‌ترین اشتباه مادر این 
بـــود که پســـرش را از قبل برای این اتفاق آمـــاده نکرده بود.
ســـهیل وقتی از ماجرا خبردار شـــد واکنش تندی نشان داد 
و با مادرش قهر کرد. از همه بدتر این‌که مقابل حســـین‌آقا 
ایستاد و گفت: تو هیچ وقت نمی‌تونی جای بابام را بگیری.

از همـــان موقع روابط ســـهیل با مادرش تیره شـــد. مادرش 
چنـــد بـــار بـــا مادربزرگ، عمـــه و عمویش تماس گرفـــت و از 
آنها خواســـت تا او را نزد خودشـــان ببرند. مدتی سهیل آواره 
خانـــه فامیل شـــد اما در نهایت هم کســـی قبول نکـــرد او را 
دائـــم پیـــش خود نگـــه دارد و پســـر نوجوان با ســـرخوردگی 
بیشـــتری به خانه ناپدری برگشـــت. خـــودش را تنها می‌دید 
و کم‌کـــم در لاک تنهایـــی فـــرو رفت. از درس و مدرســـه زده 
شـــد، حس حقـــارت می‌کرد به همین خاطر بیشـــتر وقتش 
را بـــا دوســـتانش در بیـــرون از خانـــه می‌گذراند. محبت‌های 
مـــادر نظـــرش را جلب نمی‌کـــرد و از زندگـــی در خانه ناپدری 
فراری بود چون نمی‌توانســـت این مرد غریبه را تحمل کند.

کـــم کـــم حضـــورش در جمع دوســـتان نابـــاب او را بـــا مواد 
مخدر آشـــنا کرد و خیلی زود معتاد شـــد. مشـــکلات یکی 
پـــس از دیگـــری گریبانـــش را می‌گرفـــت حـــالا دیگـــر برای 
تأمیـــن مـــواد مخـــدر نیاز به پـــول داشـــت. به ســـراغ مادر 
می‌رفـــت و مـــادر کـــه از ماجـــرا غافـــل بـــود به گمـــان آنکه 
بـــا دادن پـــول می‌توانـــد محبت از دســـت رفته پســـرش را 
بخـــرد بـــه او نـــه نمی‌گفت. چنـــد ماهی گذشـــت و ناپدری 
بـــه رفتارهای ســـهیل و بالا رفتن هزینه‌هایش شـــک کرد. 
بـــرای مردی مثـــل او یافتن علـــت این رفتارها کار ســـختی 
نبود. حســـین‌آقا خیلی زود به اعتیاد ســـهیل پی برد. قبل 
از آنکه به همسرش چیزی بگوید تصمیم گرفت با سهیل 
حرف بزند اما مثل همیشـــه جز توهین و بدرفتاری چیزی 
عایـــدش نشـــد. وقتـــی موضوع را بـــه مـــژگان گفت قضیه 
بدتر شـــد. هر بار به خودش لعنت می‌فرســـتاد و از این‌که 
ازدواج او باعث شـــده بود پســـرش چنین سرنوشـــتی پیدا 
کند خود را نفرین می‌کرد اما شوهرش از او خواست دیگر 

به ســـهیل پول ندهد.
چنـــد روز بعـــد وقتـــی مـــژگان در خانه تنها بود ســـهیل طبق 
معمول عصبی و آشفته به خانه آمد و گفت: پول می‌خوام.
مـــادر نگاهـــش کـــرد، از دیدن پســـر عزیز دردانـــه‌اش در آن 
وضعیـــت قلبش شکســـت در حالـــی که قربـــان صدقه‌اش 
می‌رفت، گفت: پســـرم دســـت از این رفتار بـــردار، بیا برویم 
دکتـــر تـــا از شـــر ایـــن اعتیاد خـــاص شـــوی، تو حیفـــی نزار 

خـــودت و من نابود بشـــیم.
امـــا ســـهیل با لحن تنـــدی گفت: یا پـــول بده یا یـــه تیکه از 
طلاهاتو بده ببرم بفروشـــم، این همه طلا می‌خوای چیکار؟

بعد بدون اینکه منتظر بماند دست انداخت و زنجیر نازکی 
را که به گردن مادرش بود کشـــید و پاره کرد وقتی برگشـــت 
ناپدری‌اش را پشـــت سر خود دید. حسین‌آقا که شاهد این 
صحنـــه بود با عصبانیت ســـیلی محکمی به‌صورت ســـهیل 
زد، امـــا در یـــک لحظـــه ســـهیل تمـــام خشـــم و نفـــرت چند 
ســـاله‌اش را جمع کرد و با مشـــت به گیجگاه ناپدری کوبید 

و پا به فرار گذاشـــت.
ســـاعتی بعد ناپـــدری جان باخت. چند روز بعد هم ســـهیل 
دســـتگیر شـــد و به اتهام قتل بـــه زندان افتـــاد. حالا مژگان 
تنهاتر از همیشـــه فقط به ایـــن فکر می‌کند که چگونه تنها 

فرزنـــدش را از طنـــاب‌‌ دار نجات دهد.

از قدیـــم گفته‌انـــد سرنوشـــت هـــر کســـی از ازل مقـــدر شـــده و مـــا فقط بازیگـــران این 
ســـناریوی از پیش تعیین شـــده هســـتیم. هرچند برخی نیز به این موضوع اعتقادی 

ندارند و می‌گویند عاقبت زندگی هر کسی نتیجه اعمال خوب و بد خودش است 
و در واقـــع زندگـــی مجموعـــه‌ای از جبر و اختیار اســـت. اما آنچه برای ســـهیل در 

زندگـــی رخ داد شـــاید چنـــدان هم بی‌ارتباط با این موضوع نباشـــد.
همه ماجرا از یک روز ســـرد زمســـتانی آغاز شـــد. آن موقع ســـهیل هنوز پسر 
بچـــه‌ای معصـــوم و پـــاک بود کـــه در کنار پـــدر و مادرش در خانـــه‌ای کوچک 
امـــا بـــا صفا و پر از عشـــق و محبت زندگـــی می‌کردند. تمام عشـــقش درس 
خواندن بود و هدفش تحصیل و البته بازی در یک تیم فوتبال معروف. اما 
انگار سرنوشـــت چندان هم با این پســـر بچه مهربان، سرســـازگاری نداشت.

فرناز قلعه‌دار
روزنامه‌نگار
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